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  چكيده

خاص در ميان ايرانيان امري متداول است و عوامل گونـاگوني   هاي سازي نام كوتاه

اين نوشتار بر آن است تـا توصـيفي از ايـن    . اند ليدخها  سازي نام در فرايند كوتاه

دخيل، نقش عامل جنسيت در اين فرآينـد   يرهايمتغفرآيند ارائه دهد و از ميان 

رهيافت اين . يل كندشده را بررسي و تحل هاي كوتاه هاي واجي در نام و محدوديت

كـنش دو دانـش    اي از بـرهم  توانـد نمونـه   مي ،ها سازي نام كوتاهة پژوهش به مقول

 790هـا از ميـان    براي انجام اين پژوهش، نمونه. شناسي زبان باشد صرف و جامعه

هـاي   مـورد نـام   330هـا،  اند كه از ميـان آن  سي انتخاب شدهنام خاص در زبان فار

از  ،هـاي منتخـب   نمونـه . هاي مربـوط بـه دختـران اسـت     نام مورد 460پسرانه و 

هـا،   معيار انتخاب نمونـه . دازمان ثبت احوال ايران استخراج شسايت رسمي س وب

هـاي نـادر و    معنـا كـه از نـام   بـدين   ؛هـا بـود   بخشي بودن نام بسامد بالا و نيز تك

ن هـاي دوبخشـي كـه متشـكل از دو نـام مجـزا بودنـد، در اي ـ        كاربرد و نيز نام كم

بهينگـي  ة نظري ـ ،كار رفته در اين پـژوهش   چهارچوب نظري به. پژوهش استفاده نشد

نتـايج   .انـد  شـده بررسـي و تحليـل شـده     هـاي كوتـاه   بر اسـاس ايـن نظريـه، نـام     .است

خلاف تصور هاي خاص در زبان فارسي، بر ي نامساز آن است كه كوتاهة دهند نشان
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توان به اين  مي مهمهاي  ديگر يافتهاز  همچنين. بيني است كمتر قابل پيش رايج،

  فرايندي صرفي است، بيش از واحـدهاي  ،سازي كوتاه هر چندنكته اشاره كرد كه 

 شده در اين فراينـد بـه   هاي حذف بخش. گيرد صرفي، واحدهاي واجي را در برمي

سازي در  هايي كه طي فرايند كوتاه لحاظ اندازه و جايگاه بسيار متنوع است و واژه 

افزون بـر  . اند قاعده لحاظ واجي بي  به آيند، معمولاً ن فارسي به وجود ميباصرف ز

دهد كه جنسـيت نيـز از    هاي اين پژوهش نشان مي گفته، تحليل داده موارد پيش

   .هاي خاص در زبان فارسي است سازي نام جمله متغيرهاي تأثيرگذار بر كوتاه

  

و  بهينگـي ة شناسـي، نظري ـ  سـازي، صـرف، واج   فراينـد كوتـاه   :هاي كليدي واژه

  .جنسيت
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 مقدمه 

سازي سـاختارهاي زبـاني از جملـه مـواردي اسـت كـه        گويان زبان به كوتاه تمايل سخن

سازي در تمام سـطوح تحليـل    كارهاي كوتاه راه .شده است ها وارد  همواره بر ساختار زبان

چنـد   هـر سـت كـه   ا نمايـد ايـن   آنچه در اين فرايند جالـب مـي   .زبان قابل بررسي است

صـرفي، واحـدهاي واجـي را در      بـيش از واحـدهاي   ،سازي فرايندي صـرفي اسـت   كوتاه

هاي حذف شده در اين فرايند به لحاظ اندازه و جايگاه بسـيار   همچنين بخش .گيرد برمي

 .توان تحت تأثير اين فراينـد كوتـاه كـرد    ها را مي ، اغلب واژهبر اينافزون  .متنوع هستند

   .كاربرد فراواني دارد ،هاي عام و خاص در مورد اسم ويژه اين فرايندبه

 فراينـد  ،شـود  صـرف انجـام مـي   ة چنـد در حـوز   هايي هر سازي چنين كوتاه رواز اين

حاصـل  ة شده به شكلي نسبتاً منظم، ارتبـاطي ميـان صـورت آوايـي و معنـايي واژ      اعمال

بـراي سـاختن ايـن     اي تـوان قاعـده   كند و به عبارتي، در بسياري مـوارد نمـي   برقرار نمي

به همين دليل برخي نظيـر هاسـپلمث آنهـا را از جملـه فراينـدهاي       .ها ارائه كرد صورت

 ,Bauer(در حالي است كـه بـائر    .)Haspelmath, 2002: 25( آورند سازي به شمار نمي واژه

سـازي را از   كوتـاه  ،)Katamba & Stonham, 2006: 180( و اسـتونهام  و كاتامبا) 233 :1993

 ،سازي كوتاه كه مشابهي معتقدند هاي نسبتاً دانند و با تعريف فرايندهاي صرفي مي  هجمل

با بيش از يك هجا بـه صـورت   ) ساده يا مركب(فرايندي است كه بر اساس آن، يك واژه 

ولـي   ،كنـد  صرفي آن تغييـر نمـي  ة در حالي است كه معني و طبق، آيد ميتري دركوچك

 ،سازي به لحاظ سبكي بـا حالـت قبـل از اعمـال فراينـد      هحاصل از فرايند كوتاة واژ اغلب

  . متفاوت است

سازي در زبان انگليسي بر ايـن بـاور اسـت كـه      با بررسي كوتاه) Berg, 2011: 3-4(برگ 

اين فرايند معمـولاً بـراي    .كنند هاي مختلف در برابر اين فرايند به يك صورت عمل نمي نام

و ) Gorbatchev→Gorbyنظيـر  (هاي خـانوادگي   د نامچن هر ،رود هاي افراد به كار مي نام

تـوان بـه صـورت     مـي نيـز  را ) Philadelphia→Philly ،Duckert 1973نظير (ها  نام مكان

هاي افراد بيشتر در اين فرايند شـركت   هاي خاص، نام از ميان اسم بنابراين .كوتاه به كار برد

هـاي زيـر    در زبـان انگليسـي در مثـال    سازي برگ همچنين با اشاره به انواع كوتاه .كنند مي

  .توان بيش از يك صورت مرخم ساخت از يك واژه مي كه نشان داد
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چنـد در   هـر  .سازي اسـت  كوتاه سازي يا پس كوتاه بر سر پيش 1bو  1aرقابت در مورد 

سازي حاصـل   هر دو از فرايند كوتاه ،هر دو به يك اندازه رايج نيستند bو  aتمامي موارد، 

سازي است و تفاوت آنها در ميـزان   كوتاه هر دو از نوع پس 2bو  2aسازي در  كوتاه .ندا شده

بـا سـاختار    2aست كـه  ا در اين 2bو  2aهمچنين تمايز ميان  .حذف از صورت اصلي است

 اسـت،  به يك همخوان ختم شـده  2aبا ساختار دو سيلابي ظاهر شده و  2bسيلابي و  تك

هـر دو حاصـل فراينـد     3bو  3a .شـود  خـواني خـتم مـي   به يك خوشه هم 2bدر حالي كه 

تـا حـد زيـادي     بنابراين .نيز افزوده شده است /Ι/پسوند ، 3bولي در  .سازي هستند كوتاه

  .هاي جايگزين آزادي در انتخاب دارند گويندگان زبان در انتخاب ميان صورت

شـده در زبـان    هـاي كوتـاه   با بررسي صورت) Plag, 2003: 22-23(پلاگ  ،افزون بر اين

سازي معرف ميزان آشنايي گوينده با آن نـام عـام يـا     بر اين باور است كه كوتاه ،انگليسي

در فراينـد  كـه  معتقـد اسـت    Ronو  Ronaldوي بـا مقايسـه ميـان دو نـام      .خاص است

كند و استفاده از اين فراينـد از يكسـو معـرف     سازي، گوينده معني پايه را حفظ مي كوتاه

انگر وابستگي اجتماعي فرد است و بـه نـوعي   بيو از سوي ديگر   وي با واژهميزان آشنايي 

  .دهد ميزان نزديكي فرد و عضويت وي با گروه مخاطبان را نشان مي ،از لحاظ اجتماعي

هاي عـام   شده در اسم هاي كوتاه عامل اصلي درك تمايزها ميان صورت ،از منظر برگ

اگـر از ديـدگاه    .)Berg, 2011: 12( شـود  ارتبـاطي مربـوط مـي    هاي خاص به بافـت  و اسم

اي وابسـته بـه پـارادايم اسـت و      ساختاري به موضوع نزديك شويم، اين موضـوع مسـئله  

تشريح مسـئله   براي .شوند هايي در دسترس تلقي مي مقوله ،برخي اسامي به لحاظ زباني

1 

 

 

2 

 

 

3 
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محـدودي  تعداد  ،توان موقعيتي كاربردي در يك محل كار را در نظر گرفت كه در آن مي

شـود كـه از    علايـق مشـترك آنهـا سـبب مـي     . كنند مشتركي كار مية پروژ روياز افراد 

هـا بـه    شـود آن واژه  هاي رايجي ميان خودشان استفاده كنند و اين موضوع سبب مي واژه

سـازي   نـوع كوتـاه   هـر  بنـابراين . بيني و قابل درك باشد صورت فوري برايشان قابل پيش

 .كه در درك موضوع دچار مشكل شوندشود  ميان آنها موجب نمي

هاي كامل آنها بدون تغييـر معنـايي    شده، همتاي صورت هاي كوتاه در زبان فارسي نام

سازي در زبان فارسي كمتـر   تاكنون به فرايند كوتاه. روند و فقط با تغيير سبكي به كار مي

در مطالعـات  قاعـده در زبـان    پرداخته شده است و معمولاً به عنـوان يكـي از مـوارد بـي    

حاضر به بررسي عواملي محـدود   ةمقال. شناسان كنار گذاشته شده است دستوريان و زبان

پردازد و علاوه بر عامـل واجـي،    ها مي سازي نام گيري ميان كوتاه كه به تصميماست شده 

سـازي    داند كه به عنوان عـاملي اجتمـاعي بـر كوتـاه     عامل جنسيت را يكي از عواملي مي

  . گذارد ميها اثر  نام

 از بـه عنـوان يكـي    »بهينگـي «چارچوب نظري اتخـاذ شـده در ايـن مقالـه، نظريـة      

. دندكر مطرح را آن) 1993(اسمولنسكي  و پرينس كه است بنياد محدوديت رويكردهاي

 نظريـة  در شـود،  مي مشتق از زيرساخت روساخت كه پارامترها و اصول رويكرد برخلاف

 از را تخلـف  كمتـرين  اسـت كـه   اي زينـه چندگ از يكـي  مجـاز  روسـاخت  بهينگـي 

  .دارد پذير نقض هاي محدوديت

نخسـت  . اصـي صـورت خواهـد پـذيرفت    به اين ترتيب، پژوهش حاضر در محدودة خ

هـاي   كـه نـام  پردازد؛ دوم اين ر زبان فارسي ميهاي خاص افراد د به بررسي نام صرفاًكه اين

واهد كرد و در نهايـت، نتـايج   بهينگي بررسي خ ةخاص را در زبان فارسي بر مبناي نظري

  . حاصل را بر دو گروه مختلف به لحاظ جنسيت خواهد سنجيد

  

  سازي  رويكرد بهينگي به فرايند كوتاه

اسـت كـه بـر     هاي جهـاني قابـل نقـض    شناسي بهينگي شامل تعدادي محدوديت واج

 دارد ها تكه كمترين تخلف را از اين محدودي - داد بهينه د تا برونشو داد اعمال مي درون

داد بـه كمـك دو سـازوكار     داد و بـرون  درون ميـان رابطـه   ،در اين نظريـه . حاصل شود -
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هاي رقيـب را   گزينه ،زاينده. گردد برقرار مي 2و ارزياب 1گونه به نام زاينده صوري و رياضي

 نهايت باشـد و هـر   تواند بي ها مي تعداد اين گزينه. كند داد مورد نظر زايش مي براي برون

مراتـب  آنگـاه ارزيـاب از سلسـله   . داد اسـت م از آنها تحليلي محتمـل بـراي آن درون  كدا

 ،هاي توليـد شـده توسـط زاينـده     گيرد تا از ميان گزينه هاي آن زبان بهره مي يتدمحدو

  . )647: 1386مقدم،  دبير(داد انتخاب كند  بهينه را به عنوان برون) هاي گزينه(  گزينه

هـاي   محـدوديت ) الـف : انـد  بهينگـي بـر دو نـوع    ةر نظريها د به طور كلي، محدوديت

محـدوديت  ) ب. داد هسـتند  داد و بـرون  كه ضامن نـوعي هماننـدي بـين درون    3وفاداري

داد است  داد و برون هاي نوع اول، ضامن نوعي همانندي بين درون محدوديت. 4داري نشان

ــوگيري    ــين آن دو جل ــاد ب ــاختاري زي ــلة س ــاد فاص ــب از ايج ــدين ترتي ــي و ب ــد م . كن

همـة  . دشو دار منجر مي نشان از نشان بي هاي هاي نوع دوم به تشخيص صورت محدوديت

بندي  مرتبه. ندهست 5پذير هاي تخطي ها متعلق به مجموعة همگاني محدوديت محدوديت

ها در يك زبان نيز بـه ايـن معناسـت كـه كـدام محـدوديت در آن زبـان         اين محدوديت

بـالاتري در   ةمرتب ـ ،ناپـذير  هاي تخطـي  محدوديت. پذير يناپذير است و كدام تخط تخطي

هرگـاه در زبـاني از محـدوديتي كـه در آن زبـان      . ندراد ها در آن زبان چينش محدوديت

ايـن  . زنجيرة حاصل نادرست و غيردستوري خواهـد بـود   ،ناپذير است تخطي شود تخطي

6تخطي مهلك« نوع تخطي را اصطلاحاً
 . )649: همان(نامند  مي »

7تناظر« ةنظري ،شناسي بهينگي ي از مباحث اصلي در واجيك
است كـه بـا اسـتفاده از     »

هـاي   نظمي تحت تأثير محدوديت تناظر، بي. سازي را توضيح داد توان فرايند كوتاه آن مي

شده و صورت اصلي  ميان واژة كوتاه 8شده به دليل تأثير همانندي هاي كوتاه واجي در واژه

  . آن است

بـه عبـارتي،   . ها مطرح كردند نگاشت ميان واج تناظر را ،)1993(رينس پكارتي و  مك

                                                 
1. generator 
2. evaluator 
3. Faithfulness constraints  
4. markedness constraints 
5. violable  
6. fatal violation 
7. correspondence  
8. Identity effect 
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داد باشـد و هـيچ واجـي در     داد، يك و فقط يك واج در درون اگر به ازاي هر واج در برون

. داد باشد، تناظر از نوع يك بـه يـك اسـت    داد نباشد كه متناظر با يك واج در برون درون

داد باشد، تناظر از نـوع   د، دو يا بيشتر از دو واج در دروندا اما اگر به ازاي هر واج در برون

داد و تظـاهر آن بـه صـورت يـك واج در      هاي درون رابطه است و بيانگر فرايند ادغام واج

  . )64: 1384خان،  بيجن(داد است  برون

برخلاف نظريـة پـرينس و   . سازي، ويژگي حذف است مهم در فرايند كوتاه ةيك مسئل

سـازي   ، در فراينـد كوتـاه  1داد بـرون  -داد در مـورد وفـاداري درون   )1993(اسمولينسكي 

حذف واجي سبب تخطـي از  . داد بازنمايي ندارد داد حذف شده و در برون بخشي از درون

طبق ايـن محـدوديت، حـذف واحـد واجـي در      . گردد مي MAX-IOمحدوديت وفاداري 

ميـان واحـدهاي واجـي را    تناظر كاملي  DEPو  MAXبه عبارتي، . داد مجاز نيست برون

 ةخـانواد . كننـد  واجـي را جبـران مـي    ةد و بـه ترتيـب حـذف و درج در زنجيـر    طلبن مي

هـاي متنـاظر    هاي واجي ميـان زنجيـره   به همانندي ويژگي IDENT [F]هاي  محدوديت

  ). McCarthy & Prince, 1995: ك.ر(نظارت دارد 

MAX : هر واجي در زنجيرةS1 ، نظيري درS2 بارتي، به ع. داردdomain (f)  =S1.  

DEP : هر واجي در زنجيرةS2 ، نظيري درS1 به عبارتي، . داردrange (f)  =S2.  

IDENT ([F]) :ــره ــاظر در  زنجي ــاي متن ــاي يكســاني از لحــاظ   ارزش، S2و  S1ه ه

  .دارند )F(هاي  ويژگي

و پـرينس   كارتي مك 3ها، كاملاً شبيه نظرية تكرار سازي واژه مدل كوتاه ،2از منظر بنوآ

بـه  . كننـد  به عبارتي، اين دو معكوس يكديگر عمل مـي . )Benua, 1997: 3( پرينس است

در حـالي كـه فراينـد     ،شـود  تـر شـدن واژه مـي    لحاظ صرفي، فرايند تكرار سبب طولاني

فراينـد تكـرار در    در بررسـي  كـارتي و پـرينس   مـك . كاهـد  واژه مـي  سازي از طول كوتاه

داد و هماننـدي   درون -داد هاي وفاداري برون حدوديتهاي مختلف اعلام كردند كه م زبان

-مهـم . )McCarthy & Prince, 1995: ك.ر( كننـد  پايه مانند يكديگر عمل مـي  -جزء مكرر

ست كـه جـزء مكـرر تمايـل دارد     ا هاي مختلف اين ترين ويژگي در فرايند تكرار در زبان

جزء مكرر و پايـه ممكـن   پافشاري بر همانندي . همانندي واجي خود را با پايه حفظ كند

                                                 
1. Input-output faithfulness 
2. L. Benua 
3. reduplication 
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است تا به آن حد باشد كه به بهاي از دست رفتن شـفافيت عملكـرد فراينـدهاي واجـي     

آنهـا  . در شرايطي ممكن است جزء مكرر دستخوش تغييري واجي شـود  يعني. تمام شود

  :انگارة زير را براي فرايند تكرار پيشنهاد كردند

  
- و همانندي پايـه  3داد ، درون2، پايه1در اين انگاره، صورت مكرر. ند تكرارفراي: 1انگارة 

  .است به اختصار نشان داده شده 4صورت مكرر

رابطـة ميـان   « نخسـت، : سـازي، دو رابطـة تنـاظر وجـود دارد     كـه در كوتـاه   حاليدر 

5داد و پايه درون
6شده داد واژة كوتاه داد پايه به برون تناظر ميان برون«، و ديگري »

با اين . »

يـد از طريـق روابـط    داد با بـرون  -داد روابـط درون كه  معتقدند پرينسكارتي و  حال، مك

مـرتبط   IOوفـاداري   ةدادهـا از طريـق رابط ـ   هـا بـه درون   داد د و بـرون تناظر تنظيم شـو 

شـده را   هـاي كوتـاه   توان نظـم صـورت   همانندي مي  محدوديت ةولي به واسط. گردند مي

سـازي را بـه صـورت زيـر      بهينگي مربوط به فرايند كوتاه انگارة ،بنوآ. )همـان ( بررسي كرد

  :)Benua, 1997: 5( كند پيشنهاد مي

  

                                                 
1  . reduplicated form  
2. Base  
3. Input  
4  . Base- reduplicant identity  
5. Input-to-base relation 
6. output-to-output correspondence 

  (B)ـ ـ ـ ـ پايه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (C) شده صورت كوتاه

 داد درون

 شده همانندي پايه ـ صورت كوتاه

 IO وفاداري

  (B) پايهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (R) صورت مكرر

 (I) ددا درون

 همانندي پايه ـ صورت مكرر

 IO وفاداري
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و  داد ، درون، پايـه 1شـده  در ايـن انگـاره، صـورت كوتـاه    . سـازي  فرايند كوتاه :2انگارة 

  .است دهبه اختصار نشان داده ش 2شده صورت كوتاه - همانندي پايه

سازي، تناظر بـر   كند كه در فرايند كوتاه اساس همين نظريه چنين تحليل مي بنوآ بر

هـاي آنهـا    شده و پايه هاي كوتاه پاية سازوكار فرايند تكرار پايه به ايجاد تناظري ميان واژه

  :)Benua, 1997: 4( كند هايي در زبان انگليسي اشاره مي او به مثال. پردازد مي
  

  
شـده   هاي كوتاه شود، الگوي هجايي پايه در واژه هاي بالا مشاهده مي ر مثالچنانچه د

شده با پايـه، بـر حفـظ     ها، حفظ همانندي ميان واژة كوتاه طبق نمونه. به هم ريخته است

بـر انگـارة بهينگـي مربـوط بـه فراينـد        بنـا . الگوهاي واجي منظم ارجحيت يافتـه اسـت  

  :مانند. شوند ز يكديگر متفاوت ميشده ا سازي پايه و صورت كوتاه كوتاه

  

  
  .شده با پايهحفظ همانندي ميان واژة كوتاه :3انگارة 

ميـان دو   [m]در پايـه،  . هجابندي متفـاوتي دارنـد   ،شده پايه و صورت كوتاه بنابراين

رت ولـي در صـو   ،واكه قرار گرفتـه و بـه عنـوان آغـازة هجـاي دوم انتخـاب شـده اسـت        

نوان پايانـه تلقـي   در جايگاه پاياني قرار گرفته و از لحاظ واجي بايد به ع [m] ،شده كوتاه

بـا يكـديگر متفاوتنـد و در     [æ]شده از لحـاظ سـختي    پايه و صورت كوتاه رواز اين. شود

در ايـن صـورت، لازمـة رعايـت     . شود تر تلفظ مي به صورت سخت [æ]شده  صورت كوتاه

                                                 
1  . clipped form  
2. Base- clipped form identity  

[pæm]  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ[pæ.mə.lə]  

 

 شده صورت كوتاه همانندي پايه ـ

 IO وفاداري
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هـاي سـاختاري    سـت كـه محـدوديت   ا اين 1شده صورت كوتاه -همحدوديت همانندي پاي

   :است  ها نشان داده شده در تابلوي زير اين محدوديت. نقض شوند
  

  .صورت كوتاه شده –همانندي پايه   اعمال محدوديت - 1جدول 

æ-TENSING  IDENT-BC [tense]  Base: [pæ.mə.lə] 

*   Pæm  

  *!  pEm  
  

مصغر انگليسي را در چـارچوب بهينگـي بـا در نظـر     هاي  در تحقيقي، صورت 2دام ون

آغازه و هستة كانديـد منتخـب،   . )Van Dam, 2003( گرفتن محدوديت تناظر آورده است

واكـي در   هاي پـس  با در نظر گرفتن زنجيره همچنين. و صورت مصغر وفادار است به پايه

اي  تعـداد بيشـينه   نخست، آنهايي كه با. دشو دو نوع كانديد بهينه ظاهر مي صورت كامل،

ماننـد  (انـد   تر از صورت بيشينه اند و دوم، آنهايي كه كوتاه واكي آورده شده از زنجيرة پس

  ). ViKtorاز صورت كامل  Vicداد  تابلوي برون

  

  )Viktorبراي نام (به عنوان كانديد بهينه از ميان كانديدهاي ديگر  Vikانتخاب  - 2جدول 

  
  

را  Align-б-Rكانديدهاي بهينه، در نهايـت محـدوديت   ست كه ا نكته قابل توجه اين

  .هجابندي نبايد تغيير كند ،طبق اين محدوديت. كنند نقض مي

                                                 
1. Base-clipped form  
2. M.  
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ست كه تكـرار بـه افـزايش    ا سازي و تكرار اين به اين ترتيب، تفاوت اصلي ميان كوتاه

 سـازي، برخـي   در كوتاه. دشو ها منتهي مي سازي به كاهش طول واژه ها و كوتاه طول واژه

محـدوديت   ،اين نگاشـت نـاقص  . دشده نظيري ندار يه در صورت كوتاههاي واجي پا واحد

MAX BC )هرچند لازمة رعايـت محـدوديت   . كند را نقض مي) صورت كوتاه شده - پايه

  . شده داشته باشد ست كه هر واجي در پايه، نظيري در صورت كوتاها وفاداري اين

  

 هاتحليل داده

هـاي   نـام  .هاي فارسي پرداخته خواهد شد سازي در نام جا به بررسي كوتاهحال در اين

هـايي   نخست، صـورت : گردند سازي مختصر مي فرايند كوتاه در اثرفارسي به چهار صورت 

ارسـطو  : مانند(شود  هايي از صورت پايه حذف مي كه در آنها با تغيير ساختار هجايي، واج

هايي كه در آنها پس  دوم، صورت ؛)آنا �آناهيتا آزي، �اردل، آزيتا �ارس، اردلان  �

بامـداد  : مانند(گردد  افزوده مي i–ماند و پسوند  از حذف هجاها فقط هجاي اول باقي مي

سوم، مواردي كـه هجـاي    ؛)پري �كامي، پروانه  �سامي، كامران �بامي، سامان  �

 �نـو، فرانـك   نو �نوشـين  : ماننـد (د شـو  شود و هجاهاي ديگر حذف مي مي اول تكرار

مانـد و بـا پسـوند     چهارم، مواردي كه هجاي آخر باقي مـي  ؛)فَف–i     يـا بـدون آن كوتـاه

هـايي هسـتند كـه برحسـب      پنجم، نـام  ؛)گلي �نازي، سوگل  �آيناز : مانند(شود  مي

  ).بدي �دخي، بهبد  �مهدخت، شهدخت، بهدخت : مانند(شوند  قياس كوتاه مي

  

  روش انجام پژوهش

هـاي   فهرسـتي از نـام   تحليلي صورت پذيرفته، -هش كه به روش توصيفيدر اين پژو

بـراي انجـام ايـن    . استفاده از سايت رسمي ثبت احوال تهيه شـده اسـت  زبان فارسي، با 

كـه از ميـان    است نام خاص در زبان فارسي انتخاب شده 790ها از ميان  پژوهش، نمونه

معيـار  . اي مربـوط بـه دختـران اسـت    ه ـ اسم نـام  460هاي پسرانه و  مورد نام 330ها، آن

هاي نادر  ها بود، بدين معنا كه از نام بخشي بودن نام ها، بسامد بالا و نيز تك انتخاب نمونه

كـه متشـكل از دو نـام    ) زهرا، محمدرضامانند نازنين( هاي دوبخشي كاربرد و نيز نام و كم

  .مجزا بودند، در اين پژوهش استفاده نشد
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  در زبان فارسي برحسب چهارچوب نظري بهينگيها  سازي نام كوتاه

شده در زبان فارسي بـه لحـاظ    هاي كوتاه هاي قبلي ذكر شد، صورت چنانچه در بخش

تـوان قضـاوتي در مـورد صـورت      اساس الگوي روساختي نمـي  نظم هستند و بر واجي بي

ن مختصـر  هـا در اي ـ  سازي نام جا كه بررسي انواع مختلف كوتاهاز آن .پايه داشتة شد كوتاه

شود تـا   سازي در زبان فارسي اكتفا مي پذير نيست، تنها به ذكر چند نمونه از كوتاه امكان

   .شده برحسب چارچوب بهينگي نشان داده شود هاي كوتاه چگونگي تحليل واژه

رو هستيم كه در آنها گـرايش بـه حـذف و    ههايي روب هاي نوع اول، با ساخت در نمونه

هـا در   سـازي واژه  در زبان فارسي مانند زبان انگليسي در كوتـاه  .شود سازي ديده مي ساده

 -داد بيشـينگي درون   محـدوديت  ،»آنـا  �آناهيتـا «يـا   »ارس �ارسطو «هايي نظير  نمونه

هاي ديگـر در رقابـت    در شرايط حذف با يكديگر و با محدوديت  داد و بيشينگي پايه برون

  .هستند
/?ærdælān/ /?æræstu/ داد درون  
?ær.dæ.lān  ?æ.ræs.tu  هجابندي  

?ær.dæl  ?æ.ræst هجاي آخر ةحذف قله و پايان  
n.a )خنثي(  ?æ.ræs *FricDentPlosive )سايشــي و انفجــاري  ةخوشــ

  ).هجا مجاز نيست ةدنداني در پايان
?ær.dæl ?æ.ræs  سازي كوتاه  

 »دلانار« سايشـي و انفجـاري دنـداني در مـورد نـام      ةمحدوديت خوش ،هاي بالا در داده

بـراي دسترسـي    كانديـدها ها و رقابت  هاي اعمال شده در اين نمونه محدوديت .خنثي است

   .زير آورده شده است جدولدر  »ارس« و تبديل آن به »ارسطو« بهينه در مورد نامة به گزين
  

  هاي  بندي محدوديت تابلوي مرتبه - 3 جدول

FricDentPlosive >> Max BC >> No-CODA >> *VV ارسة شد ت نام كوتاهدر ساخ  

DEP-BT No-CODA  Max BC FricDentPlosive /?æræstu/ 

  *  *   �?æ.ræs  

  ** * *! ?æ.ræst  

*! *   ?æ.ræs.tui 
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 ـ   طبق داده هجـا حـذف   ة هاي زبان فارسي، واج انفجاري دنـداني در جايگـاه دوم پايان

دو محـدوديت   نـابراين ب .هجا را يك سايشي پر كرده باشدة شود، اگر جايگاه اول پايان مي

*FricDentPlosive )ـ  ةخوش  و ) هجـا مجـاز نيسـت    ةسايشي و انفجاري دنـداني در پايان

Max BC ) بـا ) سـازي شـده مجـاز نيسـت     كوتـاه ة داد واژ حذف هر واحد واجي در بـرون 

 هـا تمايـل بـر ايـن     ست كه در تمامي اين نمونها قابل توجه اينة نكت .يكديگر در رقابتند

  .شده حفظ شود كوتاهة ي با پايه در واژست كه همانندا

مانـد   هايي اشاره كرد كه هجاي اول باقي مـي  توان به نام سازي، مي در مورد دوم كوتاه

كـامي،   �سامي، كـامران  �بامي، سامان  �بامداد : مانند(د شو افزوده مي i–و پسوند 

  ). پري �پروانه 
/golru/ /bāmdād/ داد درون  
gol.ru bām.dād  يهجابند  

gol  bām  حفظ هجاي اول و حذف ساير هجاها  
go.li  bā.mi  افزودن پسوند–i 

Goli  bāmi  سازي كوتاه  

شـوند و در نهايـت    ماند و ساير هجاها حفظ مـي  هجاي اول باقي مي ،هاي بالا در داده

ها و رقابـت كانديـدها    شده در اين نمونههاي اعمال محدوديت .گيرد وند افزايي صورت مي

در تـابلوي زيـر    »گلـي « و تبديل آن به »گلرو« بهينه در مورد نامة ترسي به گزينبراي دس

   .آورده شده است

   هاي بندي محدوديت تابلوي مرتبه -4دول ج
SONSEQ >> NonFinality >> DEP BC>> ALL-б-LEFT-B گلي« در ساخت نام«  

ALL-б-LEFT-B  DEP BC  NonFinality  SONSEQ /gol.ru+ -i/ 

      �goli  
*  *  *! golr. 

  *!  Gol 
 *   golru-i 

هجا بـه سـمت مركـز هجـا بـرويم، بـه        ةچه از ابتداي آغاز هر ،طبق محدوديت رسايي

 ،هجا برويم ةچه از مركز هجا به سمت پايان شود و هر ميزان رسايي عناصر واجي افزوده مي

  :را در نظر داشتدر محدوديت رسايي بايد توالي زير  .شود مي هبه ميزان رسايي افزود
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  واكه <غلتان  <روان ) l  > r( <خيشومي  <نارسا ) سايشي <انسدادي (

 /l/نسـبت بـه    /r/ساختاري دروني دارنـد و   ،ها روانة خود مقولكه لازم به ذكر است 

  .رساتر است

  .به پايايي هجا ناظر است :Non-Finalityمحدوديت 

  .نوايي همخواني داردة اژقسمت سمت چپ هر هجا با و :ALL-б-LEFTمحدوديت 

شـود و هجاهـاي    هجاي اول تكرار مي ،سازي در برخي موارد، طي اعمال فرايند كوتاه

در ايـن   ).پـپ  �فَـف، پرينـاز    �نونو، فرانـك   �نوشين : مانند(شوند  ديگر حذف مي

با اين تفاوت كه فقط هجاهاي غيـر   ،كند فرايند بسيار شبيه فرايند تكرار عمل مي ،موارد

  .پردازد ز هجاي اول را حذف كرده و به تكرار هجاي اول ميا
/nušin/ /færānæk/ داد درون  
nu.šin  fæ.rā.næk  هجابندي  

nu  fæ  حفظ هجاي اول و حذف ساير هجاها  
nu.nu fæ.fæ تكرار هجاي اول  
nu.nu  fæ.fæ سازي كوتاه  

در زبـان   هكـرار نـاافزود  ماند و فرايند نظير ت هاي بالا تنها هجاي اول باقي مي دادهدر 

ور جـزء مكـرر بـه ط ـ    -داد و پايـه  برون -داد بيشينگي درون هاي محدوديت. فارسي است

  چـين نمـايش داده   د و در تـابلو ايـن يكسـاني و بـا نقطـه     شو ها اعمال مي يكسان بر داده

بهينـه  ة رقابت كانديدها براي دسترسي به گزين ،داري همچنين محدوديت نشان .شود مي

در تابلوي زيـر   »فَف« و تبديل آن به »فرانك« هاي مربوط به نام رقابت .كند ص ميرا مشخ

  .آورده شده است

   هاي بندي محدوديت تابلوي مرتبه -5جدول 
No CODA >> Align R >> MAX BC در ساخت نام كوتاه َشدة فف 

MAX BC Align-R  NO CODA /færānæk/ 

*    �fæ.fæ  

* * *!* fær.fær  
*! *  * fā.fā 

  

خـود  ة هاي بهينه نبايد با هجابنـدي پاي ـ  هجابندي گزينه، Align-Rطبق محدوديت 

فرماسـت،  ها حكم شده در اين نمونه هاي كوتاه چيز بر نام آنچه بيش از هر .متفاوت باشند
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 ايتـلاش بـر   ،هـا  تمامي اين نـوع نـام   .شده است هاي كوتاه ثير همانندي و تناظر بر نامأت

   .خود دارندة پاي ةنزديكي به واژ

آوري شده از زبان فارسي، موارد ديگري هستند كه هجاي آخر بـاقي   هاي جمع در نمونه

 .)گلـي  �نـازي، سـوگل    �آيناز : مانند(شود  يا بدون آن كوتاه مي i–ماند و با پسوند  مي

ر بـه  با اين تفاوت كه در آنها هجاي آخ ـ ،دوم دارندة هاي نمون ها رفتاري نظير داده اين داده

مهـدخت، شـهدخت،   : هـايي ماننـد   ، نـام بـر ايـن  افزون  .دشو جاي هجاي نخست حفظ مي

بر قياس سـاخته   رسد كه بنا كيوون به نظر مي �بدي، كيوان  �دخي، بهبد  �بهدخت 

هـا نيـز    ثير همانندي بر ايـن نـام  أت .گيرد قرار مي i–اند و بخشي از آنها در كنار پسوند  شده

 MAXمحـدوديت   ،گريز است زبان فارسي اين فرايند بسيار قانونهرچند در  ؛مشهود است

BC و هماننـدي و   يابـد  مـي ها برتري  هايي است كه اغلب بر محدوديت از جمله محدوديت

  .بايد وجود داشته باشد شده و بخشي از آن حتماً كوتاه  تناظر ميان نام

تر اسـت  ايه بزرگسازي شده از صورت پ تعداد هجاهاي صورت كوتاه ،در برخي موارد

شـده   به عنوان تحبيب در انتهاي صـورت كوتـاه   /i-/افتد كه پسوند  و اين زماني اتفاق مي

   .دشو افزوده مي

  

  ها در زبان فارسي  سازي نام تأثير جنسيت بر كوتاه

ثير متغير جنسـيت بـر اعمـال فراينـد     أپرداختن به ت ،حاضرة هاي مقال از جمله هدف

شناسـي   شناسي و جامعـه  زبانة جنسيت از مسائل مطرح در حوزمتغير  .سازي است كوتاه

زنـان و مـردان     هاي آوايي و زبرزنجيـري ميـان نـام    توان به تفاوت از اين طريق مي .است

سـازي را برحسـب    هـا در فراينـد كوتـاه    پذيري نام پرداخت و از سوي ديگر ميزان شركت

   .بيني كرد جنسيت افراد پيش

مـورد   330انـد،  هايي كه در اين تحقيق تحليـل شـده   ن اسمگفته شد، از مياچنانچه 

طبق آماري كـه در جـدول    .هاي مربوط به دختران است نام مورد، 460هاي پسرانه و  نام

سازي بـه صـورت    هاي مردان تحت تأثير فرايند كوتاه درصد نام 42آورده شده است،  )6(

درصـد در ايـن فراينـد     58 بـارتي مورد يا بـه ع  193 ،نام 330اند و از  تر تلفظ شده كوتاه

  .اند شركت نكرده
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  سازي پذيري نام مردان در فرايند كوتاه شركت -6جدول 

  درصد  فراواني نسبي  فراواني  نام مردان

  ٪42  42/0  137  سازي پذيري در فرايند كوتاه شركت

  ٪58  58/0  193  سازي عدم شركت در فرايند كوتاه

  330  جمع كل
  

هـاي   درصـد نـام   67دهـد،   نشان مي )7(آمار مربوط به جدول افزون بر اين، چنانچه 

 148 ،نـام  460انـد و از   تر تلفظ شـده  سازي به صورت كوتاه زنان تحت تأثير فرايند كوتاه

  .كنند درصد در اين فرايند شركت نمي 33 مورد يا به عبارتي

  

  سازي پذيري نام زنان در فرايند كوتاه شركت - 7جدول 

  درصد  فراواني نسبي  فراواني   نام زنان

  ٪67  67/0  312  سازي پذيري در فرايند كوتاه شركت

  ٪33  33/0  148  سازي عدم شركت در فرايند كوتاه

  460  جمع كل
  

هاي مربـوط بـه زنـان و     ، از ميان كل نام)8(مربوط به جدول ، طبق آمار علاوه بر اين

ها  درصد اين نام 62 ،شوند يتر تلفظ م سازي به صورت كوتاه مردان كه بنا بر فرايند كوتاه

  .درصد مربوط به نام مردان است 28مربوط به زنان و تنها 
  

  سازي پذيري نام زنان و مردان در فرايند كوتاه شركت -8جدول 

  درصد  فراواني نسبي  فراواني  جنسيت

  28  28/0  137  سازي در فرايند كوتاه كننده شركتنام مردان 

  62  62/0  312  سازي كوتاهدر فرايند  كننده شركتنام زنان 

  449  جمع كل
  

هـاي   نام خود همتـاي قـانون   جنسيتتوان دريافت كه  مي بالاهاي سه جدول  از داده

نامي كه  790از ميان  .سازي دخالت دارد سازي و پذيرش فرايند كوتاه آوايي بر نوع كوتاه

ولـي از   ،انـد  دهها شركت كـر  سازي نام مورد در فرايند كوتاه 499در مجموع  ،انتخاب شد

  .نام زنان است شده مربوط به هاي كوتاه اين تعداد بيشتر نام
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  گيري نتيجه

ها، بـه بررسـي ايـن فراينـد      سازي نام پس از مروري اجمالي بر كوتاه ،حاضر ةدر مقال

هـاي كوتـاه در زبـان فارسـي      طبق بهينگي پرداخته شد و در نهايت عامل جنسيت با نام

شناسـي وجـود دارد،    سازي و صـرف و واج  كه ميان قواعد كوتاههايي  تعامل .سنجيده شد

هـا   شـدن واژه  سازي سبب كوتـاه  از يكسو فرايند كوتاه .دشو ها مي سبب اهميت اين نمونه

شود كـه بـه    قسمت حذف شده سبب اعمال قواعدي بر پايه مي ،د و از سوي ديگرشو مي

  .آن مهم است ةمطالع ،لحاظ واجي

سـازي را   فراينـد كوتـاه   كـه  مشخص شد پيشينكارهاي ة طالعدر اين مقاله پس از م

سازي به عـواملي سـاختاري و    كوتاه .بيني برشمرد قابل پيش توان فرايندي كاملاً غير نمي

شـده    هاي كوتـاه  تمايل به استفاده از صورت ،گويشوران زبانة هم .كاربردي وابسته است

سازي و  ميان تمايل گوينده براي كوتاهتوازن نسبي است كه  ،نمايد آنچه جالب مي .دارند

سازي تا جايي قابل قبـول اسـت كـه از     كوتاه .پذيرد تمايل شنونده براي درك صورت مي

ه در اين مقاله نشان داده شد، گويندگان كچنان .سوي گوينده و شنونده قابل تحمل باشد

ز به تغييـر سـاخت   در مواردي كه نيا .اصلي خود دور نشوندة واژة كنند تا از پاي تلاش مي

پايـه و  ة هجايي باشد گوينده تلاش بر اين دارد كه با حفظ تنـاظر و هماننـدي ميـان واژ   

   .كوتاه شده، همانندي را حفظ كندة واژ

ة ها كـاملاً شـبيه نظري ـ   سازي واژه كوتاه ،هاي تحقيق حاضر در زبان فارسي طبق داده

بـه  . كننـد  يكـديگر عمـل مـي    ساين دو فرايند معكـو  .است »كارتي و پرينس مك«تكرار 

در حـالي كـه    ،شـود  تر شدن واژه مـي  به لحاظ صرفي، فرايند تكرار سبب طولاني عبارتي

نمايـد حفـظ تنـاظر و     كاهد و آنچه در هر دو مهم مي سازي از طول واژه مي فرايند كوتاه

  .همانندي با پايه است

سازي  ي در نوع كوتاهگير سازي شده فقط به تصميم هاي كوتاه صورت ةمطالع بنابراين

جنسيت سبب تفاوت عمده ميان پذيرش يا عدم پذيرش  ،در برخي موارد .محدود نيست

   .دشو اين فرايند مي
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پايه و تمايز ميان جنسيت و بسامد كاربرد واژه از جمله عـواملي  ة ، طول واژبر اينعلاوه 

ردي كه در گروه چهـارم  در برخي موارد، نظير موا .دگذار سازي اثر مي ه بر نوع كوتاهكاست 

 .شوند سازي مي پذيراي فرايند كوتاه ،ها برحسب قياس  نام ،ها بحث شد و پنجم داده

هـاي   هـاي موجـود ميـان صـورت     ه در متن مقاله گفته شـد، تفـاوت  كچنان در نهايت

صـرفي نيسـت و در برخـي     صـرفاً اي  شده به لحاظ ساختاري در اغلب موارد پديده كوتاه

   .ت كاربردي و اجتماعي نظير نوع جنسيت نيز بستگي داردموارد به ملاحظا
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